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 مقدمه
در منطق ارسطو قضيه حمليه به لحاظ اينکه محمول آن يا به گونه محصّل است به اين معنا که 

ا به ي« ها بينا نيستندبرخی انسان»نه دارای حرف سلب است و نه معنای آن منفی است مانند 
« ندها نابينا هستبرخی انسان»گونه عدولی است به اين معنا که با حرف سلب همراه است مانند 

به گونه عدمی است به اين معنا که دارای حرف سلب نيست ولی معنای آن منفی است مانند  يا
 البته بحث 1شود.، به سه قضيه محصّله، معدوله و عدميه تقسيم می«ها کور هستندبرخی انسان»

 از تحصيلی، عدولی و عدمی بودن قضيه درباره موضوع آن نيز صادق است، ولی اهميت و کاربرد اين
در های منطقی آمده است. حالت در موضوع کمتر از محمول است که دليل آن در نگاشتهسه 

ن سر برآورد که متفاوت با سه قضيه پيشي المحمولسالبةهجری قضيه ديگری به نام  سده هفتم
ه اين ب ،استضيه سالبه يک ق شمحمولکنند که ای معرفی میقضيهسالبةالمحمول را  .است

مانند حرف سلب حرف سلب  ولی اين ،حرف سلب استبرخوردار از  قضيهاين محمول  معنا که
بر همان معنای محمول است و  نافیبلکه  ،که جزئی از محمول باشد نيستدر معدولة المحمول 

زاره بر اين گ المحمولسالبة واژهاطلاق  .مانده استباقی  ،يعنی سلب شیء از شیء ،اصلی خود
ظ با لحاآيا حال  سالبه است ريشه دارد. گزارهکه خود يک  در ترکيب آن از موضوع و محمولی

 قضيه است؟خود يک  ای باور داشت که محمولشتوان به وجود قضيهمی ،منطقی هایآموزه

اد و بررسی ساختار و مف المحمولسالبةقضيه  در راستای تصویر سازینگاشته حاضر 

رخور آنها، دپاسخ رصد و زير دو پرسش کند با تمرکز بر آن در سنجش با ديگر قضايا، تلاش می

 2کمک کند: المحمولسالبةچهره از تا حد امکان به زدودن غبار 

 ؟است المحمولمعدولةر از سالبه محصله و يغ یاگزاره المحمولسالبةآيا  .1

 ،نسخگر يوجود موضوع است؟ به د ازمندين المحمولسالبةا صدق يآصورت مغايرت، ر د .2
 قضايای موجبه معدولة المحموليک از  کدامدر حکم از حيث وجود موضوع،  المحمولسالبة

 است؟ البه محصلهس و

                                                           
 .29ـ26: 1364سينا، ؛ ابن1/99: 1408نک: فارابی، . 1

نوشته دکتر مقصود محمدی )مجله « امکان خاص در قضيه سالبة المحمول»نگاشته حاضر همچنين ناظر به مقاله  .2
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و مفاد آن، سامان  المحمولسالبةبرای پاسخ به اين دو پرسش و بررسی ساختار منطقی 
اين قضيه  و دليل طرح المحمولسالبةگونه است که نخست به پيشينه منطقی نگاشته حاضر اين

تر شود، سپس جهت آماده شدن زمينه برای طرح مباحث جدیها اشاره میدر برخی نگاشته
از  شود. پسدانان از آن بيان میو تعريف منطق المحمولسالبةدرباره اين گزاره، ماهيت منطقی 

ن گزاره از مفاد و چگونگی برخورداری اي المحمولسالبةدانان درباره مفاد آن، ديدگاه منطق
های شود. در ادامه، استدلالايجاب يا سلب )بر فرض پذيرش ساختار منطقی آن( بررسی می

در جايگاه يک قضيه جدا از ديگر قضايا، با تمرکز بر طرح  المحمولسالبةذکر شده برای اثبات 
اکم بر کالات حشود. در پايان نيز برای تکميل اشاشکالاتی که درباره آنها وجود دارد، بيان می

 شود.ها، ارتباط معنای قضيه و تصديق توضيح داده میاين استدلال

 المحمولسالبةپیشینه 

 .رخ داده است ،ارسطوتدوينگر دانش منطق، يعنی از زمان  ،وگو درباره انواع گزاره حملیگفت
جری، ههفتم سده دانان منطقبه عنوان يکی از اين انواع به  المحمولسالبةکشف ، با وجود اين
نجی خو شود.الدين ارموی نسبت داده میالدين خونجی، اثيرالدين ابهری و سراجيعنی افضل

و ارموی  انددادهالتفات  المحمولسالبةبه گزاره  2تنزیل الافکارابهری در و  1 کشف الاسراردر 
با را فاوت آن ت ويافته باور  المحمولسالبةسينا گرفته، به ابن رای که خونجی بدر پاسخ به خرده

 المحمولسالبةگزاره  دليل طرح شرح مطالعرازی در الدين قطب 3شده است. معدولة المحمول يادآور

  :بازگو می کندگونه اينهای منطقی را در نگاشته

مشروط به آن است صدق معدوله دانان، از منطقو شماری ديگر  فارابیدر نگاه 
شأنيت محمول را داشته اين قضيه موضوع  اشد وعدم ملکه ب شکه محمول
مستلزم کذب  ،اين شرطپذيرش گويد می اين عده به پاسخسينا در باشد. ابن

ليس بعرض غنی عن الموضوع فالجوهر ما الجوهر ليس بعرض و کل »قياس 
، شکل اول در قياسانتاج زيرا يکی از شرايط خواهد بود؛ « غنی عن الموضوع

 مذکور قطعاً منتج است است که قياس آشکار نيز یيسواست. از  اايجاب صغر
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ه موجب، «الجوهر ليس بعرض»يعنی  ش،صغرايکه و صدق آن نشان از آن دارد 
 ،موجبه معدوله باشد احال اگر صغر .نه سالبه محصله است، المحمولمعدولة

در این  نخواهد بود؛ چون یفتنمحمول در معدوله پذير عدم ملکه بودنشرط 

 به در پاسخخونجی الدين افضلشأنيت عرض بودن را ندارد. جوهر  صغرا

س الخلْ لي»قياس بايد  ،درست باشد سيناابنچنانچه سخن گويد میسينا ابن
نيز  را« بمحسوس بموجود و کل ما ليس بموجود ليس بمحسوس فالخلْ ليس

بلکه موجبه معدوله  يست،صغرای آن سالبه محصله ن دانست؛ چراکهصادق 
موجبه  ،«الخلْ ليس بموجود»يعنی  ،اين قياس ایصغر اگر حال .است

چون وی شرط صدق  ،آيدوجود می سينا بهابن تناقض در آرای ،معدوله باشد
 ،«خلْ»يعنی  ،موجبهدر حالی که موضوع اين  ،داندموجبه را وجود موضوع می

منتج  گويدمیسينا خونجی و ابن در مقام داوری ميانارموی موجود نيست. 
 ، به دليلاقترانی و خونجی برای شکل اول قياس سيناابن هر دو مثالودن ب

بلکه  ،پديد آيدبوعلی ست تا تناقض در آرای نيبودن صغرای آنها موجبه معدوله 
است و اين  المحمولسالبةکه صغرای هر دو قياس موجبه سبب است به اين 

وع نيازمند وجود موضدر صدق  ،گزاره به دليل شباهتی که با سالبه بسيطه دارد
 (141ـ140 :1294قطب رازی، . )نيست

اشاره نکرده  المحمولسالبة خونجی به گزارهالدين که ذکر شد افضل یوگويدر گفتاگرچه 
ت؛ ناديده گرف المحمولسالبة التفات بهتوان نقش وی را در فراهم کردن زمينه برای است، نمی

يرا برای نپذيرفتن تناقض توان از راه نقض خونجی می مثال و پذيرفتنسينا ابنگويی در کلام ز
غرای تواند صموجبه است و می سوکه از يک  بهره جست المحمولسالبةبه گزاره  باور رفتبرون

 ،ندارد نيازی به وجود موضوعشبيه سالبه است و در صدق سو شکل اول باشد و از ديگر 
 شوکرده است. البته ر ن کار رااي المحمولسالبةالدين ارموی با تصريح به سراجگونه که همان

رفت از برای برون 2بیان الحق و لسان الصدقوی ارموی در کتاب  از یپيروو به  1خود خونجی
 .يستن المحمولسالبةگزاره  پذيرش اشای است که لازمهگونهفارابی به رسينا باشکال ابن
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تصريح نکرده، ولی در بحث از عکس نقيض  المحمولسالبةوگوی بالا به خونجی در گفت
قضايا، در کنار تحصيلی و عدولی بودن موضوع و محمول حمليه، از سلبی بودن آنها نيز ياد کرده 
و قضيه حمليه را افزون بر تقسيم به اقسامش از حيث محصله يا معدوله بودن موضوع يا محمول، 

رده تقسيم ک المحمولسالبةالموضوع و آن را از حيث سالبه بودن موضوع يا محمول به سالبة
است. وی در اين بحث، احکام هر يک از اين قضايا را با لحاظ حقيقيه يا خارجيه بودن موضوع 

 1و محمول آنها و نيز با لحاظ تلازم يا تخالف اين قضايا با يکديگر به تفصيل بررسی کرده است.
دچار نقض و  مسلمان حکماین ايم المحمولسالبةگزاره  ،و ارمویبهری اخونجی و پس از 

 .شوداست که در ادامه به آنها اشاره می آمده پديداختلافی در اين جهت  ابرام شده و

 المحمولسالبة چیستی
 يهقض شکه محمولاست ای حملی گزاره» است: چنينالمحمول سالبةاز ماهيت دانان منطقبرداشت 

 ربط ، سپسسلب نسبت محمول از موضوع نخستالمحمول در سالبةای که به گونه ،سالبه است
 (141 :1294 رازی، ؛ قطب167 :1370)ابهری،  «.شودمیلحاظ شده به موضوع نسبت سلباين 

 محمولشای است که گزاره»گونه آمده است: المحمول اينها تعريف سالبةدر برخی از نگاشته
یء سلب ش معنای اصلی خود، يعنیقضيه سالبه بدون حکم است و حرف سلب در محمول بر همان 

برای توجيه  تعريفاين در « بدون حکم»قيد ( 168 :1983 )صفوی،« از شیء، باقی مانده است.
يش از که ب گزاره ديگر به عنوان جزء خود باشد دربردارندهتواند می یهنگاماست که يک گزاره  آن

هر حکم جود وست که بپذيريم البته درستی اين توجيه وابسته به آن ا .يک حکم نداشته باشد
در  بنابراين ؛حکم نيستوجود  متضمنهر گزاره وجود  یول ،گزاره استوجود متضمن 

 توان بيش از يک حکم تصور کرد.، نمیييمروروبهگرچه با دو قضيه  المحمولسالبة

مرکب از موضوع، محمول، نسبت حملی، سلب نسبت  المحمولسالبة، بالاريف اتع بر پايه
در  وساز يک  المحمولسالبةحملی و اثبات سلب نسبت حملی برای موضوع است. از اين رو 

 ای است و از ديگربا آن دارای اعتبار سلب افزوده سنجشچون در  ،سالبه محصله است برابر
ر دو از محمول  بيرون المحموللبةسازيرا سلب در  ،موجبه معدولة المحمول است برابردر سو 

ماهه آن است که نوزاد شش»گزاره در  . برای نمونه،معدولة المحمول جزء محمول است
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ت جزء محمول نبوده، سلب نسب« نيست» يک سواز  ،«نيستسخن گفتن برخوردار از توانايی 
ب نسبت و ديگر بار بيان سلبرای بار يک  :دشودو بار ملاحظه می ديگر سوکند و از را بيان می

 1.موضوع ایصادق بودن اين سلب نسبت بربيان برای 

 به وجود موضوع المحمولسالبةنیازی صدق نیازمندی یا بی

نيازی صدق اين گزاره به نيازمندی يا بی المحمولسالبة بارهدانان درمنطق يکی از اختلافات
را، به  و ساختار منطقی آن اندگزارهاين درستی وجود موضوع است. بيشتر کسانی که معتقد به 

 المحمولسالبةا صدق يآدر پاسخ به اينکه  اندای مستقل از ديگر قضايا، پذيرفتهعنوان گزاره
وجود موضوع  از نيازبیآن را در حکم سلب دانسته، صدق آن را يا نه،  وجود موضوع است ازمندين

ای است که بدون از دست دادن البه محصلههمان س المحمولسالبة آنان معتقدند که اند.شمرده
ند سلب همان وصفصدق شرط جمله وصفی درآمده و روشن است که  گونهحالت سلبی خود به 

اختلاف سالبة المحمول و سالبه محصله تنها  ديدگاه،اين  بر پايه 2ت.صدق خود سلب اسشرط 
حصله ری در نظر بگيريم، سالبه مخواهد بود، يعنی اگر گزاره سالبه را با حالت جمله خببه اعتبار 

است و اگر آن را با حالت جمله وصفی در نظر بگيريم، سالبة المحمول است و بنابراين محصله 
 گردد.بودن يا سالبة المحمول بودن گزاره سالبه به اعتبار ما بر می

ل ص)بر فرض پذيرش ا در حکم ايجاب است المحمولسالبةاين ديدگاه و اثبات اينکه  نقددر 
اين  گرچه محمولکه ا گفت المحمولسالبةماهيت لحاظ  اتوان ب، میساختار منطقی اين قضيه(

قاعده  به ديگر سخن،. حملنه سلب  است، سلب حمل خود گزاره ماهيت، گزاره سلبی است
 المحمولالبةاست و استثنای سعقلی يک قضيه بديهی « ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له»

محصله ه چ ،درست نيست. بنابراين گزاره موجبهعقلی از اين حکم )که يک گزاره ايجابی است( 
 3.، نيازمند وجود موضوع استالمحمولسالبةمعدولة المحمول و چه باشد و چه 

، يعنی مفاد آن را حمل کندرا مانند قطب رازی تعريف می المحمولسالبةسبزواری هادی ملا
بر خلاف وی که معتقد است داند؛ اما بر موضوع می موضوع نسبت سلب شده محمول از
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ربط سلب  المحمولسالبةچون ماهيت  گويدمی 1،نيازمند وجود موضوع نيست المحمولسالبة
آن  اورباست )موجبه( نه سلب ربط )سالبه(، بايد موضوع آن وجود داشته باشد و گواه بر اين 

در سبزواری ملاهادی گويا  2.موضوعی موجود استای سالبه با گزاره المحمولسالبةاست که 
تار ساخ ،يک گزاره سالبه است المحمولسالبةحقيقت اگرچه  بيان اين مطلب است که پی

لب س حمل اشظاهریساختار  اینکهبه دليل  المحمولسالبة رواز اين  ؛ايجابی است آن ظاهری

اء سالبه بانتف برابربايد آن را قسمی از سالبه در  و موضوعی موجود دارد نه سلب حمل، است

ب نيز در کتاشهابی محمود  به شمار آورد. نيست، موضوع که در صدق نيازمند وجود ،موضوع

 در حقيقت المحمولسالبة»: است برگزيده المحمولسالبةرا درباره  ويرهمين تص رهبر خرد
ای اشاره به وجود موضوع در سالبه ای است که موضوع آن موجود است و برمحصله سالبه

 (164 :1380شهابی، .« )( تشکيل يافته استالمحمولسالبةمحصله، اين گزاره )

ليل اگر به همين د و ايجاب و سلب با يکديگر رابطه تناقض دارنددر نقد اين سخن بايد گفت 
وييم يا بايد بگ بنابراينتواند سالبه باشد. ای موجبه باشد، آن گزاره ديگر نمیماهيت گزاره

با  مولالمحسالبةيا اينکه بگوييم  نياز داردوجود موضوع به موجبه است، چون  المحمولسالبة
مفاد سالبه )چون از سلب نسبت محمول  ابه دليل شباهت مفاد آن ب ، صرفاً ماهيت ايجابی وجود

 در صدق نيازمند وجود موضوع نيست. دهد(میاز موضوع خبر 

دق ی صزنيانيازمندی يا بی هِ شوند که در مقام جمع ميان دو ديدگاديده می نيزدانانی منطق
 وعالمحمول به وجود موضنيازمندی سالبة ،اينان باوراند. به المحمول به وجود موضوع برآمدهسالبة

موجبه  المحمولسالبةبه لحاظ ذهن و در مقام علم ما به صدق اين گزاره است و از اين جهت 
 ،که همان سالبه محصله است ،در خارج المحمولسالبةاگر به تحقق  در حالی که، ذهنيه است

 3.گريزناپذير خواهد بود ،به وجود موضوع ینيازبیيعنی  ،هاتلازم خارجی آنالتفات کنيم، 

توان به دو اشکال اشاره کرد: نخست اينکه در اينجا ميان تصور و وجود در نقد اين سخن می
الامر مطرح بحث صدق گزاره در فضای سنجش آن با خارج و نفس خلط شده است؛ چراکه

گاهی از قضيه به حيطه صدق گزاره و شرايط صدق گزاره  است و کشاندن پای لحاظ ذهن و آ
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ای در صورت پذيرش آن به عنوان گزاره ،المحمولسالبةارزش منطقی درست نيست. دوم اينکه 
( المحموليت آن ايجابی باشد )مانند موجبه معدولةبسته به اين است که از يک سو ماهمستقل، وا
اين  است کهدر اين صورت . نيازمند وجود موضوع نباشد )مانند سالبه بسيطه(سو و از ديگر 
يان آن را توان برا بيان کند که موجبه معدولة المحمول و سالبه بسيطه  مطالبیتواند قضيه می

 گواه آن است.نيز  المحمولسالبةامری که بستر تاريخی تحقق  ندارند؛

 المحمولای به نام سالبةپذیرش یا انکار قضیه
ای ه، گزارمعدولة المحمولسالبه محصله و توان در کنار دو گزاره میآيا اينکه  درباره دانانمنطق

 اثيرالدين مانند ،شماری از آنان باوراند. به يکسان ندادهپاسخی  المحمول را پذيرفت يا نه،به نام سالبة
 و مهدی 5سبزواریملاهادی  4،اسفارملاصدرا در  3رازی، الدينقطب 2ارموی،الدين سراج 1ابهری،
 گزاره اين پذيرشای جز تنگناهای منطقی و فلسفی، چاره برخیرفت از برای برون 6يزدی، حائری

 هکدهد میملاصدرا تذکر ؛ برای نمونه، سالبه محصله و معدولة المحمول نيستدر کنار دو گزاره 

 پيشينه 7.پذير استالمحمول امکانگزاره سالبة در قالب وصف واقع شدن امکان برای ماهیت

 گونه که گذشت، تصريح ارموی بهدهد؛ زيرا هماناهميت يادشده گواهی میبر نيز المحمول سالبة
 قياس موجبه بودن صغرای) تنگنايی بوده که دو مطلب منطقی از ميان بردن رايبالمحمول موجبه سالبة

 بود. نهادههم  برابررا در ( به وجود موضوع هبودن صدق موجبه حملي وابستهشکل اول و 

 9شرح حکمة الاشراق بر هتعلیقملاصدرا در  8طوسی، بر خلاف گروه بالا، کسانی مانند خواجه
رند و معتقدند ض دان گزاره اعترايت ايبه ماه 11یيباعلامه طباط و 10فی المنطق التنقیحو نيز در 
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 وجود ندارد.ای مستقل گزارهبه عنوان  المحمولسالبة پذيرشامکان به لحاظ منطقی  که

از دو روش  ای مستقل از ديگر قضايا،در جايگاه گزاره المحمولسالبةاثبات گزاره  برای
 روش نخست همان روش مشهور روش توصيف. .2 ؛روش آزمايش صدق .1استفاده شده است: 

آمده است. عبارت  4یسبزوارو  3قطب رازی 2،یارمو 1که در بيان کسانی مانند ابهری،است 
و امّا اذا قيل کل ج ليس ب فی الخارج لا علی معنی انّ کل ج »ابهری در اين باره چنين است: 

راد ج، فجعل السلب فيها فی الخارج لا ب فی الخارج، بل علی معنی صدق السلب علی اف
با  المحمولسالبة( بر پايه اين عبارت، 167: 1389ابهری، .« )المحمولسالبةمحمولا، فهو 

المحمول از اين جهت تفاوت دارد که حرف سلب در آن جزء محمول نيست. همچنين معدولة
ضوع را صدق سلب محمول از مو المحمولسالبةبا سالبه محصله از اين جهت تفاوت دارد که 

مول از اثبات سلب مح»کند و بنابراين در سنجش با سالبه محصله دارای اعتبار افزوده بيان می
 است و به همين دليل حرف سلب در آن بر محمول وارد شده است، نه بر نسبت.« موضوع

  گويد:آزمايش صدق میروش  توضيحدر دکتر مهدی حائری يزدی 

 یکه سلب به محمول آنها تعلق ويژگین يدر ا المحمولسالبةسالبه محصله و 
را بايد در اعتبار زايدی در ه يدو قضتفاوت اين و  د هستندهمانن، ندارد
د اول موضوع و يرا در سالبه محصله بايزوجو کرد؛ جست المحمولسالبة

گرفت  ريجابی آنها را در نظن، نسبت ايمحمول را تصور کرد و پس از تصور طرف
ب ان برداشت تا سلياز م يله عمل سلب،را به وس یجابين نسبت ايو سرانجام ا

ن مراحل و به دست آوردن سلب يتمام ا یپس از طاگر اما  ،رديانجام گ یليتحص
م يدهقرار و آزمايش د نظر يناً مورد تجديرا ع یلين سلب تحصي، همیليتحص

ا سلب يم آيم تا بدانيکنيه حمل اش بر موضوع قضیليو با حفظ حالت تحص
ش صدق سلب قهراً تکرار ين آزمايا ؛ا نهيخود صادق بوده است  یمزبور در جا

ين تکرار دهد، اما ایرا نشان م المحمولسالبةقت ياعتبار سلب است که حق
 .سلب در سالبه محصله نيست
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به محض تحقيق از اينکه آيا قضيه  :گويدحائری در تأييد اين روش میدکتر 
ذب، قضيه مورد آزمايش سالبة المحمول سالبه محصله صادق است يا کا

امکان صدق و  از اساسخواهد بود و انکار آن مساوی با اين است که کسی 
 (231ـ230: 1384 ،یيزد یحائر. )کذب قضيه سالبه محصله را انکار کند

اساساً  ،آنان باوربه  پذيرفته نشده وی طوس نصيرالدين مانند یدانانمنطقنزد  يادشدهل يدل
 : ه باشديتواند قضیگز نمهرمحمول چون  ؛ستيممکن ن المحمولسالبةره تصور گزا

اقول: السّلب اذا تأخّر عن الرّبط، فهو بمعنی العدول، سواء کان لفظ ليس 
مؤلفا فيه مع غيره او لفظ لا مرکبا بغيره، لانّ جميع ذلك المؤلف او المرکب 

يمکن ان يحمل علی مفرد حمل هو ة مفرد يحکم به، فانّ القضيّة لايکون بمنزل
ء هو ء يقال عليه ج علی الوجه المقرّر، فذلك الشّیهو، و يکون معناه کل شی

الّذی يحمل عليه بانّه ليس ب او لا ب، او بایّ عبارة شئت. فان جعل فی 
مول المحء فقد صير المحمول ليس بمعنی السلب حتی يسلب شيئا عن شی

 (168: 1370طوسی، . )ن محمولايکووحده قضيّة و اخرج ان لا

ای مرکب از موضوع، گزارهشکل را به  المحمولسالبةتوان نمی ،به تعبير علامه طباطبايی
محمول، حکم سلبی )سلب محمول از موضوع( و حکم ايجابی )حمل حکم سلبی بر موضوع( 

يرا از يک سو  ورت صن يدر اچون  ،تواند جزء محمول باشدینمدر اين گزاره سلب تصوير کرد؛ ز
ل تواند بالفعنمی ک گزارهياست که  آشکار ،و از سوی ديگر خواهد بود معدولة المحمولگزاره 

را زاره گ یاجزاماند جز آنکه هيچ يک از ای نمیچاره بنابراينداشته باشد. ق يک تصدياز  يشب
 1است. المحمولسالبةو حکم ندانيم و اين به معنای نفی  تصديق

الاخبار »از قاعده گيری بهرهبا يزدی حائری دکتر  را فيروش توص اب محمولالسالبةاثبات 
  گويد:وی در اين باره میاست. کرده بيان « بعد العلم بها اوصاف و الاوصاف قبل العلم بها اخبار

گاه ،یجابياچه و  یسلب چه ،یخبر یهاجمله ناً با همان حالت يع یپس از آ
 یفوص ین نوسازيکه ا ایگونهيند، بهآیدرم یوصف یهابه صورت جمله یخبر

اگر  و سازدیمزبور وارد نم یهاجمله یبه سازمان خبر یبيگونه آسچيه
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د و به حالت عدول ننمان یخود باق ین به حالت اصليشيپ یخبر یهاجمله
تنها هنوالا  های وصفی بروز کنندتوانند در قالب جملهيابند، هرگز نمیر ييتغ

 ميان را هم از دست دادهيشيح و پيم، بلکه جمله صحياشده یمنطق یخطادچار 
 تواند قضيه کامل منطقی تشکيل دهد، باقی نخواهدکه نمی« نسبت ناقص»و جز 
، سالبه محصله یبر صورت سلب یوصف ین حالت نوسازياعروض  پس .ماند
و  استف سلب يدهنده توصآورد که نشانیرا به وجود م المحمولسالبةه يقض
گاه المحمولسالبة یايب قضاين ترتيبد وع به ف موضياز سوالب و توص یجز آ

گاه  (232: 1384حائری يزدی، . )ستين یگريز دين چينخست یهمان آ

  دهد:یمگونه پاسخ اين دوم را نيزل يدل يیعلامه طباطبا

عده د قاافم ،وصف افاده تصور ويژگیيق است و خبر افاده تصد ويژگیچون 
 ادمفن است که يا« نداوصاف ،از علم پس از علم، اخبار و اخبار پيشاوصاف »

کند یق ميجهل افاده تصد صورتدر  ،ذاتيک است قائم به  يیکه معنا ،هيقض
اگر ن بنابرايآورد. یم پديد یوصف یک ادراک تصوري، پيشينو در صورت علم 

نکه در يانه  ،دهدیجه عدول ميده و نتيجزء گردحرف سلب باشد، قهراً  وصف
 (252ـ251: 1384طباطبايی، . )وصف هم باشد ،قيتصد برل اشتمان يع

 : ديگویم يیعلامه طباطباپاسخ به نقد و در  خود ديدگاه تثبيتدر  يزدی یحائردکتر 

گرفته  یکي یقيه ملفوظه است با علم تصديه معقوله را که مدلول قضيشان قضيا
 رالموجز الکبیو در  نجاتس در يالرئ خيحال آنکه با توجه به سخنان ش ،است

ق يز تصدر ايغرا ه يقضبايد  ،رساله تصور و تصدیقدر  یرازين شيصدرالدنيز و 
( هينسبت تامه حکم) است یک واحد تصوريصرفاً  یه منطقيقض ؛ زيراستناد

ـ ـد يآیبه دست م( هيموضوع، محمول و نسبت حکمی )که از مجموعه تصور
تصور  آن یه، تصور تام و اجزاين است که قضيآن در ا یه با اجزايفرق قض

ه است يبر قض یشيفعل نفس و افزا ،یقيکه علم تصد یدر حال ــ ناقص است
نوع  کيه معقوله ي. اساساً قضدارد هين قضيشيبه تحقق پ نيازکه تحقق آن 

رديدی تق فعل نفس است و يکه تصد یدر حال ،است یانفعال یادهياداراک و پد
 . ی دانستکيتوان ینمرا فعل و انفعال نيست که 
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 1.گيرده میهربسپس در تأييد اثبات دوگانگی قضيه و تصديق از روش فلسفه تحليلی مور  حائریدکتر 

اره دهد و مکاتبات اين دو انديشمند دربعلامه طباطبايی به اين سخنان دکتر حائری پاسخ نمی
ر دکت جوادی آملی ميان علامه طباطبايی وه اللشود. آيتبه همين جا ختم می المحمولسالبة

وی در  2دهد.رأی می المحمولسالبةهمچون استاد خويش به نادرستی  کند وداوری میحائری 
 آورد:دو دليل می المحمولسالبةاثبات  ایبر حائریدکتر رد استدلال نخست 

يه های قضدر ويژگیتوانند رو هرگز نمی از اين و انداز حقيقت قضيه بيرونصدق و کذب  .1
شود نه کذب قضيه موجبه علت سالبه شدن آن قضيه موجبه می بنابراين پديد بياورند؛ دگرگونی

 و نه صدق قضيه سالبه علت موجبه شدن آن.

، تهمان صدق قضيه سالبه بسيطه اس المحمولسالبةحائری، موجبه دکتر استدلال  بر پايه .2
آزمونی جدای از آزمونی که درباره به نبايد  المحمولسالبةبنابراين موجبه  جديد؛ای نه قضيه

صدق موجبه  ویو همراهان  ، در حالی که ملاصدراسالبه محصله اقامه شده نيازمند باشد
 3.دانندرا نيازمند آزمايشی جديد می المحمولسالبة

گاهی از صدق و کذب قضيه به الله جوادی آملی میدر تأييد سخنان آيت ام مقتوان گفت آ
گذاری گزاره مربوط است، نه به مقام پديد آمدن ساختار منطقی گزاره؛ زيرا شرط داوری و ارزش

تحقق قضيه وجود تصور موضوع، تصور محمول، تصور نسبت ميان موضوع و محمول و نيز 
گاهی از صدق و کذب قضيه دخالتی در  حکم و اذعان نفس به ثبوت يا نفی اين نسبت است و آ

رد. به ديگر سخن، ويژگی قضيه آن است که قابليت صدق و کذب داشته باشد و اين جهت ندا
واند هم تاين ويژگی به آن معنا است که قضيه فی نفسه و بدون اعتبارسنجی آن با خارج، می

صادق و هم کاذب باشد و آشکار شدن صدق يا کذب قضيه )در صورت بديهی نبودن( با ابزار و 
گيرد. در اين صورت بايد گفت سالبه محصله، که يک انجام می روش اثبات، يعنی استدلال،

گاه نبودن از صدق آن خللی در قضيه بودنش پديد قضيه است، می تواند صادق يا کاذب باشد و آ
گاهی از صدق يا کذب آن نياز است که بخواهيم آن را با واقع بسنجيم. البتهنمی  آورد و زمانی به آ

ارد. ندره همه قضايا جاری است و به سالبه محصله اختصاص روشن است که اين سنجش دربا
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 مولالمحالمحمول همان صدق سالبه محصله است؛ چون اگر سالبةتوان گفت سالبةبنابراين نمی
 همان سالبه محصله صادق باشد، به جز سالبه محصله صادق که صدق آن بديهی يا نيازمند اثبات

 قای ديگر غير از سالبه محصله صادل نداريم. اگر هم قضيهالمحمواست، قضيه ديگری به نام سالبة

 نيازمند اثبات خواهد بود. بدیهی یاای است که قضيه جداگانه المحمولسالبةباشد، خود 

يعنی روش توصيف، نيز  يزدی، حائریاستدلال دوم دکتر جوادی آملی به الله آيتپاسخ 
 است:  گونهاين

ها اوصافند، بگوييم جمله تام خبری علم به آن از پساينکه اخبار  پايهاگر بر 
، ولالمحمآيد که سالبةشود، لازم میاز علم به آن، جمله تقييدی غير تام می پس

هم نباشد. اگر ــ « استيصحّ السکوت عليها که  ایجمله»ــ يعنی  قضيه
 محمولالسالبةبرای گريز از اين لازمه بگوييد از وصف موضوع در قالب قضيه 

شود، در اين صورت گفتار مشتمل بر دو جمله تام خبری خواهد خبر داده می
يکی همان قضيه پيشين )سالبه محصله( که محمول جمله جديد قرار  ،بود

 هکبرای فرار از پذيرش اين پس .(المحمولسالبةگرفته و ديگری قضيه جديد )
ای جز اين چاره ،در واقع ترکيبی از دو قضيه مستقل است المحمولسالبة

ع خوانند در واقمی المحمولسالبةای که آن را موجبه نيست که بپذيريم قضيه
 (597ـ596 :1375جوادی آملی، . )همان موجبه معدولة المحمول است

 همسانی قضیه با تصدیق
ه و در پاسخ ب المحمولسالبةکه دکتر حائری يزدی در دفاع از قضيه  همانگونه که گذشت

ينا و ملاصدرا سعلامه طباطبايی معتقد شد قضيه غير از تصديق است و در اين باره به سخنان ابن
استناد کرد. بر خلاف باور دکتر حائری يزدی، بايد گفت نه قضيه متفاوت با تصديق است و نه 

 سينا و ملاصدرا گويای اين تفاوت هستند. سخنان ابن

ز يک ا کتر حائری يزدی درباره دوگانگی قضيه و تصديق آن است کهدليل نادرستی ديدگاه د
کوت ای تام که سسو قضيه عبارت است از ترکيب خبری محتمل الصدق و الکذب، يعنی جمله

بر آن جايز است و بر خلاف انشا که قابليت صدق و کذب ندارد )چراکه فاقد حکم به مطابقت 
از ويژگی اِخبار و اکتشاف از واقع )که منشأ آن حکم نسبت با واقع است(، به دليل برخورداری 
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از ديگر سو، تصديق  1به مطابقت نسبت با واقع است(، قابليت اتصاف به صدق و کذب دارد.
به معنای تصور مستتبع حکم است که به دليل همين اقتران به حکم، قسيم تصور )به معنای 

شود؛ تصور تصور و تصديق تقسيم میصورت ساده ذهنی( است. به ديگر سخن، علم حصولی به 
به معنای صرف ادراک بدون حکم است که در فضای قضيه بر هر يک از موضوع، محمول و 

شود و تصديق يعنی تصور مستتبع حکم که بر مجموع نسبت ميان موضوع و محمول اطلاق می
شود. می قگانه و حکم به نسبت )اذعان نفس به مطابقت نسبت با واقع( اطلااين تصورات سه

م گانه و حکبا لحاظ آنچه گفته شد، روشن است که تصديق )به معنای مجموع تصورات سه
مقترن به آن( همان قضيه و ترکيب خبری و قول جازم و قول محتمل الصدق و الکذب است، 
نه صرف حکم و اذعان نفس که جزء اخير تصديق )بنا بر ديدگاه کسانی که حکم را جزء قضيه 

 انند( است.ديا همراه لاينفک تصديق )بنا بر ديدگاه کسانی که حکم را جزء قضيه نمی دانند(می

 وی ازاين سخن ملاصدرا به پيربه معنای تصور مستتبع حکم  گواه تفکيک حکم از تصديق
حکم، يعنی ايقاع و  .1در هر گزاره سه چيز وجود دارد:  است که 2شرح تلویحاتکمونه در ابن

تواند تصور اين حکم که می .2ت و از سنخ تصور و ادراک نيست؛ انتزاع که فعل نفسانی اس
. تصديق که تصور مستلزم حکم 3 ؛مقترن يا غير مقترن به حکم باشد و در برابر تصديق قرار دارد

ل نفس م فعولی حک بنابراين تصديق از سنخ ادراک است،است و هميشه مقترن به حکم است. 
لزوم گرچه به يک اعتبار ماتصديق  معتقد است کهاست و از سنخ ادراک نيست. البته ملاصدرا 

يرا تمايز تصديق از تصور و قسيم بودنش با آن  یحکم است، به اعتبار ديگر خود حکم است؛ ز
 3اعتبار حقيقت تصديق همان حکم است.است و به اين  ،حکم یيعن ،به لحاظ لازم آن

 یه جاب ها واژه تصديقرسد به لحاظ همين اعتبار دوم است که در برخی از نگاشتهمیبه نظر 
 کمونهابن 5.شده است دادهکارگيری اين اطلاق به حکما نسبت و به 4حکم به کار رفته است

از اينکه حکم همان تصديق است، اين نيست که حکم با تصديق  دهد که مراد حکماالتفات می
اذعان  یاواژه تصديق بر حکم به معن ،ستتبع حکم برابر است، بلکه در نگاه آنانبه معنای تصور م
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ساز حکم های زمينهتصور ،ديگر غير از حکم هایچيز تمامد و شوینفس به نسبت اطلاق م
 تصوراگر هم کسی معتقد باشد که مراد از تصديق در اين اطلاق همان  با وجود اين 1هستند.

توان در پاسخ وی، مانند ملاصدرا، ، میاذعان به نسبتحکم و نه صرف  ،مستتبعِ حکم است
به  2ء به اسم لازمش است.یش یگذارنام کردن از حکم با واژه تصديق از باب گفت که تعبير

 ديگر سخن، اطلاق تصديق بر حکم يک اطلاق مجازی است؛ چراکه حکم، فعل نفس و به معنای
تصديق از نوع ادراک و بنابراين انفعال نفس از مدرَکات  ايقاع نسبت يا سلب نسبت است، ولی

 است. ادراک تصديقی به معنای حضور صورت تصديقی )به اينکه نسبت ايجابی واقع است يا واقع
 ارد.د پی نيست( در ذهن است که در هر تصديق، اين صورت ذهنی حکم و اذعان نفس به نسبت را در

فته گ مستتبع حکم است و با لحاظ اين ديدگاه است که بنابراين تصديق همان حکم نيست، بلکه
غير از  ،همراه بودن با چيزی شود.همراه باشد، تصديق ناميده میاگر ادراک با حکم شود می

 ،آن است که حکم لازمه تصديق است تصديق با حکمْ  یالبته مراد از همراه ؛خود آن چيز است
 3د.امکان انفکاک تصديق از حکم باش مستلزم با تصديق باشد تامقترن حکم  اً نه اينکه صرف

ه کپاسخ به اين اشکال علامه طباطبايی در دکتر حائری يزدی نتيجه آنکه اگر کسی همچون 
توانند مشتمل بر تصديق به معنای حکم و اذعان نفس به نسبت حکميه باشند اجزای قضيه نمی

وری چراکه قضيه واحد تص ،بگويد قضيه غير از تصديق است ،چنين است المحمولسالبةو در 
است که  ایقضيه المحمولسالبةتام بدون اشتمال بر تصديق )=حکم( است و محمول در 

مراد حکما از قضيه،  اولاً  خواهد بود؛ زيرااشکال دارای  شاشتمال بر تصديق ندارد، پاسخ
جموع سه تصور موضوع، محمول و تصديق به معنای تصور مستتبع حکم است که نه صرف م

: سخن است گواه اين سهلان ساویسخن ابن .نسبت است و نه صرف حکم و اذعان به نسبت
من هذه الترکيبات بعد الترکيب الموجّه نحو التصور هو الترکيب الخبری  العلوم فی و النافع»

ی النافع فی اکتساب الذی يقال لقائله انه صادق أو کاذب بالذات... و هذا الترکيب الخبر
توان قضيه را به معنای بنابراين نمی (99: 1993ساوی، ) «.التصديق يسمی قولا جازما و قضية

گانه موضوع، محمول و نسبت )واحد تصوری تام( در نظر گرفت. صرف مجموع تصورات سه
محمول  گانه، اگربر فرض جعل اصطلاح و پذيرش واژه قضيه به معنای مجموع تصورات سه ثانياً 
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 سالبه تواند بيانگر صدقالمحمول، قضيه به معنای واحد تصوری تام باشد، اين محمول نه میدر سالبة
 محصله باشد )روش آزمايش صدق( و نه بيانگر توصيف سلب )روش توصيف(؛ چون از يک سو

 قتبگيری از حکم و اذعان نفس به مطابيان صدق يا کذب يک نسبت ايجابی يا سلبی، بدون بهره
 يا عدم مطابقت آن نسبت با واقع ممکن نيست و از ديگر سو، بيان توصيف سلب تنها از راه حمل

گاهی از صدق اين نسبت مسلوبه ممکن است. بنابراين نمی  تواننسبت مسلوبه بر موضوع و علم و آ
 عنایمالمحمول از قضيه و تصديق منطقی )به المحمول را با تغيير مفاد محمول سالبةوجود سالبة

 رد.گانه( اثبات کتصور مستتبع حکم( به مفاد قضيه )به معنای صرف مجموع تصورات سه

خنان سينا و ملاصدرا نيز با بررسی سدليل نادرستی برداشت دکتر حائری يزدی از سخنان ابن
از عبارت  سيناشود. در اين باره بايد گفت مراد ابنآنان، که مستند دکتر حائری است، آشکار می

ور مثل من يتص بلا تصديقما و اما تصديق؛ و ربما کان تصور  فانه اما تصور لمعنی کل علم»
يه و ف يتصور معنی الانسان، و ليس له يصدق به. و مثل منل القائل: ان الخلاء موجود، و لاقو

، نجات( در کتاب 112: 1364سينا، ابن« )ء من المفردات، تصديق و لا تکذيبلا فی شي
ها اوت آنشود و تفنه که گذشت، آن است که علم حصولی به تصور و تصديق تقسيم میگوهمان

« تخلْ موجود اس»به وجود يا عدم حکم به نسبت قضيه است. اگر کسی درباره نسبت در جمله 
باور و اذعان نداشته باشد و نتواند به مطابقت ايجابی يا سلبی آن حکم کند، تنها از موضوع، 

 ر اين جمله تصور دارد و فاقد تصديق به معنای تصور مستلزم حکم است.محمول و نسبت د

العلم يحصل بوجهين احدهما تصديق والآخر تصور و »سينا از عبارت همچنين مراد ابن
التصورات تحدث مثلا معنی اللفظ فی النفس. و هو غير ان يجتمع فی النفس منه معنی تعقله 

ضية لم يخل من ان يکون مشکوکاً فيها او مقرراً او النفس بل يجتمع فی النفس منه معنی ق
منکراً. و فی الوجوه الثلاثة يکون التصور قد حدث و هو وجود المعنی فی النفس. اما الشک 
والانکار فلا تصديق به معه. و اما الاقرار و هو التصديق فهو معنی غير ان يحصل فی النفس 

الاذعان له و هو ان المعنی الحاصل فی النفس  معنی القضية بل شیء آخر يقترن به و هو صورة
مطابق عليه الامر فی نفس الوجود فلايکون معنی القضية المعقولة من جهة ما تصورت فی 

 آن است که قضيه به معنای 1الموجز الکبیردر « النفس معنی قضية بل ذلک حادث آخر فی النفس
يابد که حکم و اذعان به ثبوت نسبت قول جازم محتمل الصدق و الکذب، هنگامی تحقق می
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ها وجود داشته باشد. در غير اين صورت اگر تنها سه تصور موضوع، محمول و نسبت ميان آن
 ـکه احيانا نسبت ايجابی يا سلبی ميان موضوع و محمول نيز يا انکار می شود در نفس تحقق يابد ـ

صرف  ، يعنی«قضيه معقوله»گانه به توان از اين تصورات سهره آن ترديد وجود دارد ــ میيا دربا
 ها در نفس تعبير کرد.حصول سه تصور موضوع، محمول و نسبت آن

هاهنا أمورا ثلاثة: أحدها نفس الحکم،  نّ فاعلم أو بالجملة »همچنين ملاصدرا نيز در عبارت 
من قبيل العلم الحصولي و الصور الذهنية. و  ليس نفساني أي الْيقاع و الانتزاع، و هو فعل

ثانيها تصور هذا الحکم، و هو أيضا من قبيل العلم الحصولي الصوري لکنه ليس بتصديق بل من 
م بل ينفك عن الحکو ثالثها التصور الذي لاأفراد مقابل التصديق و إن کان معلومه تصديقا ... 

رساله ( در 60-59: 1416ملاصدرا، « )ابل للتصور القسيم لهيستلزمه، و هذا هو التصديق المق
گونه که اشاره شد، به دنبال بيان اين است که تصديق نه تصور است و نه همان ،تصور و تصدیق

آيد. اين حکم، بلکه تصور مستلزم حکم است، يعنی از اجتماع تصور و حکم تصديق پديد می
... سواء  ء عند العقلهو الصورة الحاصلة من الشياعلم أن الأثر الذي »عبارت ملاصدرا که 

و هو ما يلحق الْدراك لحوقا  ــ و خصوصية کونه حکما تصورااقترن به حکم أو لم يقترن يسمی 
( نيز گويای آن 58: 1416ملاصدرا، « )يسمی تصديقا ــ يجعله محتملا للتصديق و التکذيب

گانه و حکم واژه بر مجموع تصورات سه های منطقی،است. آشکار است که با لحاظ نگاشته
شود. بنابراين مراد از قضيه و قضيه، قول جازم و قول محتمل الصدق و الکذب نيز اطلاق می

تصديق )به معنای تصور مستتبع حکم( يک چيز است و در هر جا که قضيه و تصديق وجود 
 به تحقق حکم و اذعان داشته باشد، حکم نيز وجود خواهد داشت؛ چرا که قوام قضيه و تصديق

 نفس به مطابقت نسبت يا سلب نسبت با واقع است.

ی که ا، به عنوان قضيه موجبهالمحمولسالبةتوان گفت موجبه با توجه به آنچه گذشت می
توان آن محمولش يک قضيه سالبه باشد، دچار خلل منطقی است و به حکم دستور منطقی نمی

ه با يادآوری اشکال خواج تعلیقه بر شرح حکمة الاشراقدر را پذيرفت. به همين دليل ملاصدرا 
 التنقیح فی المنطقوی در کتاب  1داند.، اين قضيه را نادرست میالمحمولسالبةطوسی درباره 

 اسفارپس از دو منبع که اين در اين سخنان ملاصدرا  2کند.را رد می المحمولسالبةنيز وجود 

                                                           
 .88ـ2/87: 1392نک: ملاصدرا،  .1

 .22: 1378نک: ملاصدرا،  .2



 85ـ 65 / صص10/ پياپی 2/ شماره 5هستی و شناخت/ سال    82

از  مولالمحسالبة، همچنين نشانگر آنند که اين گفته دکتر حائری يزدی که اندنگاشته شده
 نپذيرفتنی است. 1شاهکارهای منطقی ملاصدرا است و سرپيچی از آن روا نيست

 نتیجه
توان . آيا اساساً می1از دو جهت با هم اختلاف دارند:  المحمولسالبةدانان درباره قضيه منطق

، آيا . بر فرض پذيرش ساختار منطقی اين قضيه2منطق پذيرفت؟  ای را در دانشچنين قضيه
بايد آن را از حيث ايجاب و سلب در حکم موجبه دانست که در صدق نيازمند وجود موضوع 

 است يا در حکم سالبه دانست که در صدق نيازمند وجود موضوع نيست؟

ه شده است. روش اقام المحمولسالبةدر پاسخ به پرسش نخست، دو دليل برای اثبات 
از اين جهت که حرف سلب در  المحمولسالبةنخست روش آزمايش صدق است که بر پايه آن، 

آن جزء محمول نيست، متفاوت با معدولة المحمول است و از اين جهت که بيانگر صدق سلب 
حمل »محمول از موضوع است و بنابراين در سنجش با سالبه محصله دارای اعتبار افزوده 

است، با سالبه محصله تفاوت دارد. اشکال اين دليل آن است که بر « لبی بر موضوعنسبت س
ت حمل نسب»و « سلب محمول از موضوع»مرکب از دو قضيه  المحمولسالبةپايه اين استدلال، 
ز دو تواند بيش اخواهد بود که درست نيست؛ زيرا هر قضيه بالفعل نمی« مسلوبه بر موضوع

يه بر دو قض المحمولسالبةقد اين پاسخ گفته شده که مشتمل بودن حکم داشته باشد. در ن
مستلزم اشتمال آن بر دو حکم نيست؛ چراکه قضيه منطقی به معنای نسبت تامه خبری است که 

رود و حکم به معنای تصديق و اذعان نفس به نسبت است. يک واحد تصوری به شمار می
ان، از يک سو تصديق به معنای تصور مستتبع داناشکال اين سخن آن است که در نگاه منطق

حکم است، نه به معنای حکم و از ديگر سو، تصديق مترادف قضيه به معنای قول محتمل 
الصدق و الکذب است؛ بنابراين هر جا قضيه و تصديق وجود داشته باشد، حکم نيز وجود 

دو حکم وجود خواهد دو قضيه و  المحمولسالبةخواهد داشت و اين به معنای آن است که در 
 داشت که شدنی نيست.

اوصاف »روش توصيف است. در اين روش بر پايه قاعده  المحمولسالبةدليل دوم برای اثبات 
 هچ ،یخبر یهاجملهشود که استدلال می «نداوصاف ،از علم پس از علم، اخبار و اخبار پيش
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گاه ،یجابياچه و  یسلب  یوصف یهاصورت جمله به یناً با همان حالت خبريع یپس از آ
 المحمولعروض اين حالت نوسازی وصفی بر صورت سلبی سالبه محصله، قضيه سالبةو  آينددرمی

. اشکال اين دليل هم آن است که با لحاظ استف سلب يدهنده توصآورد که نشانیرا به وجود م
آن است  گويایمذکور قاعده  ،است وصف افاده تصور ويژگیو  يقخبر افاده تصد ويژگی اينکه

کند میق يدتصافاده  پيشين به آن، جهل با فرض است، ذاتيک قائم به  یيمعناکه يه قض که مفاد
 .آوردپديد می یوصف یتصوريک ادراک ، پيشين به آنعلم و با فرض 

ند به وجود موضوع، چ المحمولسالبةنيازی صدق در پاسخ به پرسش دوم، يعنی نياز يا بی
ها به اين نکته التفات نشده که کدام خالی از اشکال نيست؛ زيرا در آنهيچقول وجود دارد که 

ه از به اين است کاش، وابسته در صورت پذيرش ساختار منطقی ،المحمولسالبةارزش منطقی 
ين در ا، چون تنها نيازمند وجود موضوع نباشدسو يک سو ماهيت آن ايجابی باشد و از ديگر 

لبه اسرا بيان کند که موجبه معدولة المحمول و  مطالبیتواند می اين قضيهاست که صورت 
 .توان بيان آن را ندارند محصله
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 نامهکتاب

 رفيق مقدمه ،المنطق علم فی النصیریة البصائر (،1993سهلان )بن عمر ساوی، سهلانابنـ 
 بيروت: دار الفکر اللبنانی. العجم،

 محمدتقی تصحيح ،الضلالات بحر فی الغرق من النجاة (،1364عبدالله )بن حسين ،سيناابنـ 
 .تهران: دانشگاه تهران پژوه،دانش

 نجفقلی تحقيق ،العرشیة و اللوحیة التلویحات شرح (،1387منصور )بن سعد ،کمونهابنـ 
 .تهران: نشر ميراث مکتوب حبيبی،

خواجه  المعیار تعدیل)همراه با  تنزیل الافکار (،1370عمر )بن مفضل اثيرالدين ،ابهریـ 
 ايزوتسو، هيکوتوشی و محقق مهدی کوشش به الفاظ(، مباحث و در منطق طوسی:

 .تهران: دانشگاه تهران

 قطب الانوار مطالع شرح در) الانوار مطالع (،1294بکر )ابیبن محمود الدينسراج ،ارمویـ 
 نجفی. کتبی انتشارات قم: ،(رازی

 تصحيح غلامرضا ،الصدق لسان و الحق بیان (،1373بکر )ابیبن محمود الدينسراج ،ارمویـ 
 .تهران: دانشگاه تهران ارشد، کارشناسی نامهذکيانی در قالب پايان

 متعاليه، بخش دوم از جلد اول(، حکمت )شرح مختوم رحیق (،1375عبدالله ) آملی، جوادی ـ
 .قم: نشر اسراء پارسانيا، حميد تدوين

)مجموعه مقالات(، به کوشش عبدالله  یفلسف یجستارها(، 1384) ی، مهدیيزد یحائرـ 
 ه پژوهشی حکمت و فلسفه ايران.مؤسسنصري، تهران: 

 خالد تحقيق و مقدمه ،الافکار غوامض عن الاسرار کشف (،1389ور )آنامبن محمد ،خونجیـ 
 ايران. فلسفه و حکمت پژوهشی همؤسس تهران: رويهب،

 .تهران: نشر ناب آملی، زادهحسن تصحيح ،المنظومة شرح (،1384)ملاهادی  ،سبزواریـ 

: پيشاور ايوبی، عبيدالله محمد تصحيح ،سلمّ شرح (،1325الله )فضلبن حمدالله ،سنديلویـ 
 .مکتبه فاروقيه

 و محمدی مقصود تصحيح ،المطارحات و المشارع ،(1385) حبشبن يحيی ،سهروردیـ 
 .ياوران کرج: نشر حق پور،عالی اشرف

 .تهران: کتابخانه خيام ،خرد رهبر (،1380محمود ) ،شهابیـ 
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، تصحيح نجفقلی حبيبی، 1، ج رسائل الشجرة الالهیة (،1383محمود )بن محمد ،شهرزوریـ 
 حکمت و فلسفه ايران.پژوهشی ه مؤسستهران: 

 .بيروت: دار المشرق نادر، نصری بير تحقيق ،المنطق فی الغرة شرح (،1983محمد )بن عيسی ،صفویـ 

 یجستارها)در  المحمولسالبةای به نام موجبه قضیه(، 1384، سيد محمدحسين )یطباطباي ـ
 ه پژوهشی حکمت و فلسفه ايران.مؤسس(، به کوشش عبدالله نصري، تهران: یفلسف

قم:  يزدی(، ملاعبدالله التهذیب علی الحاشیة )در عبدالرحیم حاشیة (،1421) عبدالرحيم ـ
 .مؤسسة النشر الاسلامی

 .قاهره: دار احياء الکتب العربية ،الخبیصی شرح علی حاشیة (،1997محمد )بن حسن ،عطار ـ

: قم ،پژوهدانش یمحمدتقتحقيق  ،1، ج یللفاراب اتیالمنطق (،1408) محمدمحمد بن ،یفارابـ 
 الله مرعشی نجفی.تکتابخانه آي

 انتشارات قم: ،المنطق فی الانوار مطالع شرح (،1294)محمد بن محمد رازی، الدينقطبـ 
 نجفی. کتبی

محسن  حيتصح ،ةیالقواعد المنطق ریتحر (،1386محمد )بن محمد رازی، الدينقطبـ 
 : انتشارات بيدار.قم فر،داريب

 عبدالله کوشش به ،الاشراق حکمة شرح (،1380مسعود )بن محمود شيرازی، الدينقطبـ 
 .ه مطالعات اسلامی دانشگاه تهرانمؤسستهران:  محقق، مهدی و نورانی

هران: ت پور،ياسی غلامرضا تصحيح ،المنطق فی التنقیح ،(1378) ابراهيمبن محمد ،ملاصدراـ 
 .بنياد حکمت اسلامی صدرا

تصحيح غلامرضا  ،المتعالیة فی الاسفار الاربعة الحکمة (،1383) ابراهيمبن محمد ،ملاصدراـ 
 .تهران: بنياد حکمت اسلامی صدرااعوانی، 

تصحيح  ،شیرازی قطب الاشراق حکمة شرح تعلیقات ،(1392) ابراهيمبن محمد ،ملاصدراـ 
 .حسين ضيائی، تهران: بنياد حکمت اسلامی صدرا

 و التصور فی رسالتان )در التصدیق و التصور رسالة ،(1416) ابراهيمبن محمد ،ملاصدراـ 
 .ه اسماعيليانمؤسسقم:  شريعتی، مهدی تحقيق التصديق(،

 منطق )در الافکار تنزیل نقد فی المعیار تعدیل (،1370محمد )بن محمد طوسی، نصيرالدينـ 
.تهران: دانشگاه تهران ايزوتسو، هيکوتوشی و محقق مهدی کوشش به (،الفاظ مباحث و


